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Abstract 

Imagery is a form of linguistic expression that transcends the ordinary, eliciting 

movement or emotion in the reader's mind and provoking excitement and 

astonishment. Poets employ many literary images to provide their poetry with 

depth and engage the audience's intellect through factors such as time and 

place, so instilling a sense of inspiration. Language, as a systematic process, 

originates from the speaker and is sent to the audience as a literary message, 

facilitating the exchange of verbal or symbolic communication. Story poetry is 

a genre that incorporates narrative elements and ideas, akin to a traditional 

story, inside its structure. This essay employs the descriptive-analytical/case 

approach to examine the visual-linguistic effects present in the narrative of "Eli 

Fazan" by Jamil Sedghi Al-Zahavi. The research findings indicate that, in light 

of the poet's elevated objective, we encounter fewer artificial and laborious 

industrializations. From the outset, the poet fosters a sense of wonder and 

ambiguity in the audience through a judicious selection of titles and the initial 

lines of the poem. The deliberate and functional application of natural symbols, 

along with their abrupt association with a familial setting, astonishes the 

spectator. 
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 الملخص
شود. این مهم از طریق تلفیق ترین رسالت یک ادیب محسوب میگاهی خلق تصاویر عینی در آثار ادبی، شاخص

سازد تا مخاطب از خلال گفتگوی مییافتنی های ادبی، فضای اثر ادبی را زنده و دستعناصر داستانی با آرایه
اش پنداریهای نویسنده، پیام اثر را دریافت کند و با فضای اثر همراه و حس همذاتها یا نقل قولبین شخصیت
های ادبی در انتقال و اشاعۀ مضامین ترین گذرگاهترین و نابشک شعر داستانی یکی از حساس. بیتحریک شود

تحلیلی  -اجتماعی است. در این جستار با استفاده از روش توصیفی -های مهم سیاسیرخدادگر بلند ادبی و روایت
است. جمیل صدقی الزهاوی پرداخته شده« فزان إلی»گونۀ بلاغی در قصیدۀ داستان -های رواییبه بررسی مؤلفه

های فضاسازی دهد که شاعر با تکیه بر عناصر روایی شخصیت، گفتگو، کشمکش وبرآیند پژوهش نشان می
؛ اما در ایجاد حس کشش و های تصنعی و متکلفانه نساختهپردازیعاطفی خود را مقید به صنعت -سیاسی

است. او از همان ابتدای کار، با یک انتخاب ماهرانه برای عنوان کنجکاوی برای مخاطب خویش نیز قصور نکرده
گاهانه و می گونگی را در مخاطبو حتی در حسن مطلع قصیده، حسّ ابهام پروراند. در ابیات ابتدایی، استفادة آ

کند و فضای قصه گیر میهای طبیعی و پیوند ناگهانی آن با یک محیط خانوادگی، مخاطب را غافلابزاری از نماد
خواهی در دهد تا از این طریق رعب و هراس تظلمآمیز سیاسی سوق میتدریج به سمت یک محیط خفقانرا به

 را به صورتی نمادین به مخاطبینش القا کند. چنین فضایی 
 : هاکلید واژه

 بلاغی، شعر، داستان، الی فزان، جمیل صدقی الزهاوی. -های رواییمؤلفه
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صفاری و سلمانی حقیقی ،آبادیشمس  

 مقدمه. 1 
هدا از آفرینش یک اثر داستانی با توجه به نوع تفکر نویسنده، 

گاهی مخاطبان آن، می تواند ترسیم شرایط جامعه و میزان آ
معضلات برجستة سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بوده یا 

سازی بستری برای بیان مواعظ مهم اخلاقی و یا صرفاً نوعی سرگرم
داستان نویسی »تر باشد. نو پرورش خلاقیت، خاصه در سنین پایی

در دوران معاصر مخصوصاً در شعر، مورد استقبال بسیاری قرار 
گرفت. داستان نویسی مدرن در شعر، به واکاوی داستان و ارتباط آن 

مایة اثر، یعنی: احساسات، افکار، تخیلات و رؤیاي شاعر با درون
 (. 13: 1398)خسروی و ایزد دوست، « پردازدمي

عنوان یک ابزار برای انتقال اندیشه و اثر ادبی به چه در یکآن
گیرد، صور خیال است. عاطفة خالق آن مورد استفاده قرار می

مؤثر شعر زبانی به عنوان یکی از عوامل  -های ویژة تصویریجلوه»
نقش مهمی در تقویت تخیل شعری دارد. با استفاده از انواع  است که

آمیزی و برخی مجاز، حس صور خیال مانند: تشبیه، استعاره،
های زبانی و بیانی، رفتارهای خاص کلامی در شعر هنجارشکنی

رو کند؛ از اینشود و آن را به دنیای شعر محض وارد میایجاد می
مهارت شاعر در چگونگی خلق تصاویر شعری، در ضمن رها شدن 

تواند معیار مناسبی برای ارزشمند ای، میاز غبار تصویر کلیشه
: 1394)واردی و مؤمن نسب، « ن یک اثر ادبی به شمار آیددانست

های ادبی با گیری از این ابزار با توجه به  انر(؛ اما میزان بهره3
نوساناتی همراه است؛ مثلًا در مکتب رئالیسم که در تعارض با مکتب 

تری مورد استفاده گرای رمانتیسم شکل گرفت، به میزان کماشراا
آن هم این است که غالباً این نوع ادبی، برخلاا شود و علت واقع می

گرای اجتماعی است که درصدد مکتب رمانتیک، یک مکتب برون
تنبّه و بیدار کردن افراد جامعة خویش است؛ پس تصاویر پیچیدۀ 

خوبی رسالت خطیر آن را به تواند بهانتزاعی در این گونة ادبی نمی
از قدرت کشش و انعطاا  انجام رساند؛ از سوی دیگر، زبان داستان

های مهم اجتماعی و سیاسی بیشتری برای توصیف و تثبیت رویداد

برخوردار است. در این پژوهش به میزان تلاش شاعر در 
بلاغی با معضلات و مسائل اساسی  -سازی عناصر داستانیهمگام

ای شده تا یک نمونة موفق رئال اجتماعی، جامعة او اهتمام ویژه
 انی گردد.معرفی و بازخو 

 
 .پیشینۀ پژوهش1-1

ای طبق مطالعات صورت گرفته، تاکنون هیچ مقاله یا پایان نامه
جمیل صدقی الزهاوی را بر اساس رویکرد « إلی فزان»قصیدة 

پژوهش حاضر مورد تحلیل و بررسی قرار نداده است؛ لیکن در حوزة 
ها اشاره هایی نگاشته شده که به آنبررسی دیوان ایشان پژوهش

 شود:می
مضامین اجتماعی در دیوان جمیل صدقی »نامۀ _ پایان

(، به 1386نوشتۀ جمیل جعفری، دانشگاه کردستان )« الزهاوی
شرق »، «عدل و ظلم»، «علم و جهل»بررسی مسائلی چون: 

در دیوان جمیل صدقی الزهاوی « دفاع از حقوق زن»و « وغرب
ا پرداختن به دهد شاعر باست. برآیند پژوهش نشان میپرداخته

های موجود در عراق و دیگر ز بن بستهاي فوق، راه رهایي الفهمؤ 
نشانده را شناسانده و نقش خویش را در کشورهای شرقی دست

 است.خوبی ایفا نمودهتحولات فکری و بیداری افکار عمومی به
شعر جمیل صدقی فی « ثوره الجحیم»ملحمة »_ مقالۀ 

(، به بررسی 1390منش )، نوشتۀ سلیمانی و حیدری«الزهاوی
است. برآیند این پژوهش ملحمة ثوره الجحیم در شعر زهاوی پرداخته

اش از قرآن دهد فرهنگ دینی با تمامی عناصر اساسینشان می
چنین متون قرآنی و است؛ همکریم در غنی سازی اثر نقش داشته

چون فلسفه معری در ملحمة ثوره و قدیمی همفلسفه عربی اصیل 
 شود.الجحیم زهاوی به وضوح دیده می

الاغتراب فی شعر جمیل صدقی الزهاوی و ناصر »_ مقالۀ 
(، به بررسی 1392، نوشتۀ یداللهی واصلانی )«خسرو القبادیانی

های آن در شعر جمیل صدقی ها و بازتابمفهوم غربت، انگیزه
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و در نهایت به این نتیجه  قبادیانی پرداختهالزهاوی و ناصر خسرو 
که دو عامل مهم در گرایش این دو شاعر به غربت در  رسیده

است: دین و سیاست. از اینجاست که شعرشان تأثیر زیادی داشته
شعر این دو شاعر سرشار از طغیان و ستیز در برابر رسوم حاکم بر 

 جامعه و نظام سیاسی است.
راز )تحلیل ساختار روایی و بلاغی نعتی  گوهر دریای»_ مقالة 

(، 1395دار )نوشتۀ قهرمانی فرد و پشت« از مخزن الاسرار نظامی(
ساختار نعتی از مخزن الاسرار را در بعد روایی و بلاغی آن مورد مداقه 

دهد این روایت، از پیرنگی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می
ع تلخ آن، لحن کلام، نرم مستحکم برخوردار است. برخلاا موضو

( وزن شعر 1و شیرین است، علل این ناهمخوانی بدین شرح است: 
( درون مایه این اثر که 2)بحر سریع( که شاد و پرتحرک و پویاست؛ 

 بر تسلیم و شکرگزاری است.
-خواهی و ظلمبررسی تطبیقی مضامین عدالت»نامۀ _ پایان

کابلی مریوانی ستیزی در اشعار جمیل صدقی زهاوی و محمد 
خواهی (، عدالت1399، نوشتۀ غفوری، دانشگاه کردستان )«)قانع(
ستیزی را در ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در دیوان وظلم

اشعار جمیل صدقی الزهاوی و محمد کابلی مریوانی بر اساس 
است. نتایج پژوهش مکتب آمریکایی ادبیات تطبیقی بررسی کرده

شعر هر دو شاعر مملو از مضامین دهد دیوان نشان می
خواهی، مبارزه با جهل، خرافات، فقر و دعوت خواهی، آزادیعدالت

به اتحاد و همبستگی، دفاع از حقوق زن و دعوت برای پیشرفت و 
 تجدد است.

شده، ارائة تصویری از تفاوت پژوهش حاضر با سایر آثار انجام
ی ساده به منظور هاپردازیچینش عناصر داستانی در کنار تصویر

ترسیم شرایط خاص سیاسی و اجتماعی جامعة عراق است که در 
 شود.نوع خود یک نوآوری محسوب می

 
 

 پژوهشؤالات . س2-1
ترین عناصر داستانی و بلاغی که شاعر در آن _ بارز1

 است کدامند؟آزمایی نمودهطبع
 -بلاغی در ترسیم فضای سیاسی -های روایی_ مؤلفه2

 اند؟معة شاعر تا چه میزان مفید و مؤثر واقع شدهاجتماعی جا
 
 «إلی فزان». بررسی اجمالی قصیدۀ 2

است و قصیدة مورد نظر در قالب یک داستان کوتاه ارائه شده
سرگذشت یک زندگی نوپای عراقی است که با دستگیری ناگهانی 

پاشد. با توجه به پیشینة آثار این شاعر معاصر مرد خانواده از هم می
رفتة زنان ر پرداختن به مسائل سیاسی و صیانت از حقوق از دستد

رسد که در اثر پیش رو نیز مقاومت و جامعة عربی چنین به نظر می
-ایستادگی مرد خانواده را با شکیبایی و وفاداری زن خانواده در هم

آمیخته تا جوشش یک قیام را رقم بزند. این انقلاب سیاسی با مرگ 
معلوم شخصیت اصلی داستان و سرنوشت نا هاییکی از شخصیت

 کند. دیگر روایتی دردمندانه و ترا یک را برای مخاطبین روایت می
ما در راستای تحلیل اثر به نحوة چیدمان عناصر روایی در کنار   

های روایی نقش مهمی شگرد» ایم.گذرا داشتهتصاویر ادبی نگاهی 
دارند که به صورت  گونة شعری برعهدهشدن ایندر خیال انگیز

و... نقش خود را رنگ پردازی، گفتگو، پیپردازی، صحنهشخصیت
اثر ادبی آینۀ (. »48: 1392)اسعدی فیروز آبادی، « کندایفا می

گیری عنصر کارنمای حوادث اجتماعی است که هنرمند با بهتمام
تر از اوضاع اجتماعی را تر و جالبعاطفه و خیال، تصویری هنری

دهد. گاهی مواقع اثر ادبی بازتاب ایجابی وضعیت بیرونی ه میارائ
جامعه است و گاهی بازتاب سلبی دارد که به انتقاد و اعتراض از 

 (. 396: 1389)محمدی، « پردازدوضعیت جامعه می
 
 
 



  

154 
 

صفاری و سلمانی حقیقی ،آبادیشمس  

 . تحلیل پیرامتنیت عنوان قصیده 1-2 
ها یکی از ابزارهای رسیدن به مفاهیم و مضامین نهفته نشانه و نماد  

شناسی که در هر اثری اولین نشانة زیبایی»در اجزای کلام است. 
رود، عنوان آن است. عنوان نقش مهمی در معرفی متن کار میبه

(. عنوان اثر طبق نظریة  را   نت 255: 1398)بصیری، « دارد
شناس فرانسوی جزء عناصر پیرامتنی است. شانهپرداز ادبی و ننظریه

در رویکرد ترامتنیت سعی دارد توضیح روشنی در خصوص »
چگونگی ارتباطات عینی یک متن با متون دیگر ارائه دهد و به 

بندی بررسی تاثیر و تاثرات متون بر یکدیگر متمرکز است. دسته
، 3یت، فرامتن2، پیرامتنیت1گانة او متشکل از بینامتنیتپنج

(. 128-126: 1392)قهرمانی، « است 5و زبرمتنیت 4سرمتنیت
گر آن عناصری است که در آستانة متن قرار گرفته و پیرامتن نشان»

کنند. دهی و کنترل میدریافت یک متن از سوی خوانندگان را جهت
( است که عناصری peritextمتن )این آستانه شامل یک درون
ها را در بر نوشتها و پیمقدمه ها،چون عناوین، عناوین فصل

( است که عناصر epitextمتن )گیرد؛ و نیز شامل یک برونمی
گهینظیر مصاحبه -بیرون از متن مورد نظر های تبلیغاتی، نقد ها، آ

های خصوصی های خطاب به آنان، نامهو نظرات منتقدان و جوابیه
گیرد. پیرامتن را در بر می -و دیگر مباحث مؤلفانه یا ویراستارانه

-148: 1380)آلن، « متن استمتن و برونحاصل جمع درون
149.) 
گیرد های درونی یا پیوسته جای میعنوان قصیده جزء پیرامتن 

هایی باشد تا کشش و جاذبة لازم را در و این بخش باید دارای ویژگی
نخستین موضوع در انتخاب نام، پیوند درونی »مخاطبین ایجاد کند. 

گذار، زیبا و روان عناصر اصلی ساختار است. نام هر قدر تاثیر نام با
باشد، فاقد ارزش باشد، اگر با عناصر اصلی ساختار پیوند نداشته

است؛ زیراکه شناسنامة اثر باید گویای درون اثر باشد؛ خواننده را به 
است؛ باید جوشیده از اشتباه نیندازد و تصور نکند که فریب خورده

نتخاب درست نام با عناصر اصلی بیانگر شخصیت و متن باشد. ا
معمولًا (. »260: 1378)محمدی، « ذوق صاحب اثر است

کنندۀ های شعری دربردارندة مضمون اصلی آن شعر و ارائهعنوان
هدا، احساس و اندیشة شاعرند و وقتی شاعری عنوان شعر را در 

ر بدان گر اهمیتی است که آن شاعدهد بیانبخشی از شعر جای می
عنوان (. »91:  1392)روحانی و عنایتی،« دهدبخش از شعر می

گشایی یا نقطة اوج را لو دهد. باید نباید طرح داستان، گره و نحوة گره
انگیز، از ابهام و ایهام لازم برخوردار باشد و در نظر خوانندة خیال

 (. 254: 1398)بصیری، « کمی مبهم و تفکر برانگیز باشد
 19بار در بیت با همین ساختار یک« لی فزّانإ»عنوان قصیده   

دهد که شاعر در این میاست و نشانآمده 62بار در بیت و دیگر
بیتی تقریباً در نیمة نخست و دوم شعری به گره خوردن  65قصیده 

است. عنوان معلوم توجه داشتهسرنوشت قهرمان شعر به مکانی نا
ست به متعلق نامعلوم که در داخل متن قصیده ای ااین اثر شبه جمله

سازد. پردازد و آن را برای مخاطب روشن میبه متعلقات آن می
است که بیانگر یک مسیر « لیإ»دهندۀ آن حرا جر اجزای تشکیل

که از لحاظ معنایی « فزان»چنین مکانی به نام طولانی است و هم
ابهام در نزد مخاطب نکره و ناشناخته است، این امر منجر به ایجاد 

شده و در نهایت او را ترغیب به خواندن قصیده و پی بردن به معنای 
توان یک عنوان کششی کند. بنابراین این عنوان را میاصلی آن می

ها کنجکاوی خواننده را جلب گونه عنوانگذاری نمود. غالباً ایننام
ب این عنوان رسد انتخاکند تا به کنه موضوع بپردازد. به نظر میمی

گشایی از یک از سوی شاعر خود ترغیبی برای مخاطب به منظور گره
 مشخص است. مکان یا مضمون نا

 
پردازی و طرح سناریوی رعب و وحشت . صحنه2-2

 با تکیه بر استهلال قصیده
ها و وقوع حوادث داستان است. صحنه بستر گفتگوی شخصیت
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هاست. بخش انسان صحنه، تصویری متحرک از واقعه و عملکرد»
هایی کوتاه که با توان به یاری جملهعمدة توصیف داستان را می

 1396)بصیری، « گفتگو یا حوادث در آمیخته باشند به انجام رساند
:211.)  

بعد از عنوان، نحوة شروع داستان بسیار حساس و مهم تلقی   
ی از نوعپیشینگی که بهیا بی گیری از عنصر ابهامبهره»شود. می

گیرد و البته در خدمت تعلیق در گزیر داستان کوتاه نشأت میایجاز نا
آید، در داستان کوتاه و برخی وجوه آن، مثل شیوة آغاز داستان، می

پردازی (. قصیده با تصویر65: 1400)رشاد، « بسیار متداول است
ها را به منظور ترسیم اوضاع شود. شاعر آنعناصر طبیعت آغاز می

 است.جامعة خویش به خدمت گرفتهسیاسی 
 شِتَاءٌ وَ رِیحٌ فِي دُجَي اللیلِ زَعزَعُ               

 یَکَادُ بِهَا سَقْفُ المَنازلِ یَقلَعُ           
 وَ رَعدٌ یَصُمُ الأذنَ صوتُ دَوّیِهِ              

 13وَ بَرقُ سَحَابٍ بِالتَتَابُعِ یَلمَعُ           

 (90م : 1924)الزهاوی،
آمیز پردازی هیبتی شکوهمند و رعبآنچه به این تصویر

های طبیعی است، استفاده از مراعات النظیری از پدیدهبخشیده
به صورت نکره است. شاعر « برق سحابٍ »، «رعدٌ »، «ریحٌ »، «شتاءٌ »

با ظرافتی خاص از قدرت تخریب این عناصر طبیعی بهره گرفته 
خورد با موضوع و چشم میها به است. حالتی که در این نماد

خوانی دارد. سبک جملات شخصیت اصلی داستان منظوم هم
ابتدایی قصیده به صورت خبری و از نوع جملات اسمیه است که 

 باشد. حاکی از ثبات جریان اختناق بر جامعة مورد نظر می
کنیم. گرایی به سه وا ة باد، شب و رعد استناد میدر بحث نماد

چندین وجه دارد، به دلیل انقلاب درونی، نماد گرایی باد نماد»
)شوالیه و گربران، « استحکامی استپایداری و بیثباتی، نابی

شب هم دارای دو جنبه است؛ جنبۀ تاریک، جایی (. »6: 2، ج1379
سازی برای روز، جایی که نور گیرد و جنبة آمادهکه فساد صورت می

رعد نماد فرمان (. »30 :4)همان، ج« جوشدزندگی از آن بیرون می
است. به خشم آمدن رعد الهی است که از زمین به آسمان گذر کرده

مثابة وسیلة تنبیه و تعذیر کشی بشری است که بهنشانۀ مستقیم جور
شود. وظیفة مجرمان توسط خدای خدایگان انگاشته می

کنندگی عدالت به رعد منسوب شده و این باور در میان تعدادی برقرار
« شودهای مختلف دیده میاقوام آسیایی با منشأ و فرهنگاز 

 (. 339-335: 3)همان، ج
 
 پردازی. شخصیت3-2

های آن است. یکی از عناصر تشکیل دهندۀ داستان، شخصیت
شخصیت، بازیگر داستان است و در اثر روایتی یا نمایشی، فردی »

کند و میگوید چه میاست که کیفیت روانی و خُلقی او، در عمل و آن
 (. 351:  1394)میر صادقی، « استوجود داشته

های مختلف بندیهای داستانی، تقسیمدرخصوص شخصیت
ها در ت شخصیتیّ و متعددی وجود دارد. اگر بخواهیم دربارۀ اهم

های ها را به سه بخش شخصیتتوان آنداستان سخن بگوییم، می
شخصیت، بنا »د. لشکر جای دات یا سیاهییّ اهماصلی، فرعی و بی

بفورستیبندیِ به تقسیم ، به شخصیت ساده و جامع تقسیم  م.
های مشخصی شود. شخصیت ساده، تک بعدی است و ویژگیمی

های دهد و شخصیت جامع چند بعدی است و خصلترا نشان می
)همان(. در یک « کندخوب و بد و عام و خاص را توأم تصویر می

ممکن است ایستا و پویا باشند. ها بندیِ دیگر، شخصیتتقسیم
شوند، حتی اگر های ایستا در طول داستان متحول نمیشخصیت

های پویا دچار دگردیسیِ شخصیتی جامع باشند؛ اما شخصیت
شوند. این تحول شوند و در اثر رویدادهای داستان متحول میمی

: 1386باید تدریجی و منطقی باشد تا باورپذیر جلوه کند )مستور، 
های داستان از نظر اخلاقی ممکن است سفید (. شخصیت34-35

 )مورد پذیرش جامعه(، سیاه )منفور در جامعه( و یا خاکستری باشند.
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صفاری و سلمانی حقیقی ،آبادیشمس  

. بررسی شخصیت اصلی سعدی و ندیم در 1-3-2 
 جامعة استبداد زدۀ عراق

های فوق به بررسی بندیاگر بخواهیم از خلال تقسیم
های ان گفت شخصیتتو های داستان بپردازیم، میشخصیت

اصلی داستان، سعدی و ندیم هستند. ندیم یک شخصیت جامع و 
پویا دارد و سایرین ساده و ایستا هستند. ندیم و سعدی به لحاظ 

روند. در این شمار میهای سفید داستان بهاخلاقی از شخصیت
ۀ نمایشی و در های ندیم و سعدی از طریق شیوپژوهش، شخصیت

آمده و تجزیه و ها، برخورد با وقایع پیشخصیتمقایسه با دیگر ش
 اند.ها شناسانده شدهتحلیل انگیزه

گزینی یکی از موضوعات نسبتاً جدید مسألة بررسی روند نام
شناسی داستانی نام»ها در داستان است. شخصیت

«onomastcs »طور عمده شناسی است که بههای تازة ناماز بخش
پردازد. ارجاعی نویسندة داستان می گذاری وهای نامبه سیاست

ارجاع یا دلالت عبارت است از: نامیدن، معرفی و اشاره به فرد، شیء 
 (. 161: 1371)اخوت، « یا موضوعی خاص

ها متفاوت است و هرگز خنثی ها، کارکرد نامدر داستان»
نیستند؛ همیشه دال بر چیزی هستند، حتی اگر عادی بودن یا 

گذاری هر شخصیت، بخش مهمی از انند. ناممعمولی بودن را برس
گیرد خُلق آن شخصیت است که با ملاحظات و تأملاتی صورت می

توان گفت نویسندگان با آوردن هر نام، اهداا مورد نظر خود را و می
 (. 81-80: 1393)لاج، « کننددنبال می

و ندیم به « بختنیک»در این داستان با دو نام سُعدی به معنی  
روبرو هستیم که دلالت بر یک فضای « نشینرفیق و هم»معنی 

های داستان بدون نام ذکر خانوادگی صمیمانه دارد. سایر شخصیت
اهمیت اند؛ مثلًا شخصیت مادر یا حاکم که این امر دلالت بر کمشده

« واجد»رو نام فرزند ندیم و سعدی ها دارد. در اثر پیشبودن نام آن
خداوند به معنای توانگر و دوستدار است و های است که یکی از نام

این نیز نشانة دیگری مبنی بر وجود روحیة امید و تلاش در این 
 خانواده است.

هایی مدبر و خردمند ناز سویی دیگر ندیم و سعدی نماد انسا
پردازیم. این وا ه گاهی به به آن می« الهَمّ » هستند که از خلال وا ة 

است. یک بار از سوی ندیم شعر آمده صورت مفرد و گاهی جمع در
است که دو بار به صورت مفرد و سه بار از سوی سعدی بیان شده

شاعر )هَمّ( را بدل از غم آورده است. »جمع و یک بار مفرد است. 
سازی امر هَم، تفکر در از میان بردن امر مکروه و جلب و آماده

رفتگی قلب دهندة انقباض و گکه غم، نشانمحبوب است؛ درحالی
رود. فرق است از اتفاقی که رخ داده یا انتظار و یا توهم وقوع آن می

دیگر غم و هم در آن است که غم، اندوهی است که انسان قادر به 
نابودی آن نیست؛ مانند مرگ معشوق و همّ، چیزی است که توانایی 

(. 560ه: 1412)عسکری،« نابودی آن را دارد؛ مانند فقر و نداری
شود؛ ولی غمّ بعد وقوع بل وقوع امر و باعث دفع خواب میهَم ق»

: 6، ج1362)الطریحی النجفی،« شودکار بوده و باعث خواب می
188 .) 

تواند حاکی از قوة تدبیر و می« هَمّ »این استفاده از کلمة 
آمده باشد. بعد احضار ندیم به شکیبایی آن دو در حل مشکل پیش

کند که نشانة تأکید صورت مفرد استفاده میدربار، او از این وا ه به 
شاعر بر یک قدرت تدبیر مردانه است؛ ولی درخصوص سعدی 

توان به این نکته اشاره کرد که علاوه بر از دست دادن همسر، می
ای به یک زندگی تنهایی به دوش کشد و اشارهباید بار یک زندگی را به

وجود این، باز هم است؛ با سخت سنتی دارد که بر او تحمیل شده
های اصلی داستان شاعر با این انتخاب و گزینش دقیق به شخصیت

 کند.ورزی و تدبیر را تزریق میخویش خوی خرد
 
های فرعی . پردازش نقش شخصیت2-3-2

 )مأموران حکومتی، مادر، فرزند و مردم محله(
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دهندة ی تشکیلهالفههای فرعی، یکی دیگر از مؤ شخصیت  
های های فرعی را شخصیتشخصیت»ان هستند. ساختار داست
ای در ساختار ندارند و بیشتر های عمدهگویند که نقشسایه هم می

« شوندهای اصلی ظاهر میدر پیرامون و در برخورد با شخصیت
های فرعی (. شخصیت والی جزء شخصیت206: 1378)محمدی، 

، است. مادر سعدی، فرزند ندیم، همسایه و سربازان حکومتی
گویی شخصیت سعدی در خطاب قرار لشکر هستند. تکسیاهی

اهمیت بودن دادن مادر در اواخر قصیده، دلیلی مبنی بر کم
شخصیت مادر است یا درخصوص سربازان حکومتی، در چندین 

ها و نحوة تعامل آنان با ندیم به صورت فعل مجهول مورد برخورد آن
 است. آمده

جیبَ »های فعلیکی از دلایل حذا فاعل در   
ُ
دخلَ »، «أ

ُ
و « أ

رکبَ »
ُ
کردن شاعر روی مفعول و اهمیت ویژة تواند به دلیل تکیهمی« أ

لشکر معنا های سیاهیاو و یا تأکید روی فعل جمله باشد. شخصیت
کند و شاعر به کند؛ بلکه فضای داستانی را تقویت میرا تقویت نمی

یدۀ خود، از همین منظور و در جهت تکمیل عناصر داستانی قص
 است.ها بهره گرفتهآن

دْخِلَ فِي دَارٍ بِهَا شُرَطٌ لَهَا     
ُ
 وَأ

عُ                             هِ مُتَرَبَّ  6رَئِیسٌ عَلَي کُرسِیِّ
 (91م: 1924)الزهاوی، 

بحِ بَغْلَةً       جنِ فِي الصُّ رْکِبَ بَعدَ السِّ
ُ
 فَأ

 7حَثِیثَاً وَهْوَ یَبکِي وَ یَجزَعُ تُسَاقُ                               
 )همان(

در مورد شخصیت مادر داستان نیز در گفتگوی درونی سعدی  
که منتظر شنیدن پاسخی از گیرد، بدون آنمورد خطاب قرار می

 سوی او باشد.
مَاه بَعیتَأخَّ                

ُ
 ابِهِ یدَ ذهیر یَا أ

د کادَ یَطْلَعُ نَدیمٌ و إنَّ                               
َ
 8 الصبحَ ق

 )همان(

دربارة شخصیت دوستی که در همسایگی آنان منزل دارد نیز 
اهمیت توان نکره بودن و تقدم حال بر صاحبش را دلایلی بر کممی

 بودن شخصیت او تلقی کرد.
ضَ             

َ
ا أ  حُ جَاءَ مُخْبِرَاً یاءَ الصُبیفَلَمَّ

 9صَدیقٌ مِنَ الجِیرانِ وَالعینُ تَدْمَعُ                                  

 (92همان: )
است که این ای گذرا به نام فرزند شدهدر ابیات پایانی نیز اشاره

 نیز حاکی از فرعی بودن نقش اوست.
 «وَاجِداً »أضُمُّ إلی صَدْرِی صَغِیریَّ          

انَ                                    10رَکْضَاً وَ أهْرَعُ  وَ أسْعَی إلَی فَزَّ

 (93همان: )
 
 . گفتگو4-2

یکی از عناصر داستان، گفتگوست که در این شعر داستانی نیز قابل 
ملاحظه است و بین گفتگو و شخصیت ارتباطی تنگاتنگ وجود 

میخائیل باختین معتقد است نویسنده، شخصیت را برای »دارد. 
سخن گفتن خلق کند. شخصیت در درجة اول برای گفتگو خلق می

شود. سخن شود؛ سخن گفتنی که با آن هستی او پدیدار میمی
یکی از (. »126: 1371)اخوت، « شودگفتن منجر به کنش می

آهنگ، درازی های گفتگو در داستان آن است که وا ه، ضربویژگی
ها ارتباط نزدیک و و کوتاهی گفتگوها با گویندگان مختلف آن

های تربیتی و اخلاقی و صوصیتمستقیمی دارد و بر حسب خ
ها ها، جملهآهنگها، ضربعاطفی این گویندگان است که این وا ه

 (.614: 1394)میرصادقی، « کندو ... تغییر می
اکثر گفتگوها در میان دو شخصیت اصلی داستان، ساری و   

جاری است. در بخش زیر گفتگوی سربازان و ندیم تا حدود زیادی 
دوست است که برای حفظ آرامش خانواده گر شخصیتینمایان

اش ابتدا تاریکی شب را دستاویزی برای گرفتن کانون خانواده
نشیند، دهد و وقتی تلاشش به ثمر نمیفرصت از مأموران قرار می
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برای دلداری به همسرش از برگشتش در آیندة نزدیک سخن  
بیر گوید و این در اجزای کلامش کاملًا هویداست. ندیم از تعمی

که مخصوص آیندة نزدیک است بهره « سَأرجعُ »و « ساعهٌ »
 است.برده

 فَقَالَ عَسَی أنْ تَمْهَلُونِی لَیْلَتِی      
عُ                           إلَی صُبْحِهَا فَالّلیْلُ دَاجٍ مُرَوَّ

 فَقَالُوا لَهُ لا رَیْثَ فِی الأمرِ وَ الذِی      
رْتَ یا هذا بِهِ لَیسَ یَنْفَعُ تَعَ                           ذَّ

نِی بَعدَ سَاعَةٍ        فَقَالَ لِسُعْدَی إنَّ
 11إلَیکَ فَلا تَخْشَی عَلَیّ سَأرْجِعُ                       

 (90م: 1924)الزهاوی، 
نگران در جای دیگر بعد از انتقال به مقر حکومتی، باز هم دل

 خانوادة خویش است:
 ذو عَیَالٍ إذَا خَلَا تَرَفّقْ فَإنّی    

 مَکَانِی مَاتُوا فِی المجَاعَةِ أجْمَعُ                        
هَا  فَلِی فِی مَقَرِ الدارِ زوجٌ وَ أمُّ

 وَ طِفْلٌ صَغِیرٌ لَم یَزَلْ بَعدُ یَرضَعُ                        
نِي یَا سَیّدِي لَسْتُ جَازِعَاً   تَری أنَّ

 12لِنَفْسِي وَ لا لِلْنَفْسِ تَاللهِ أضْرَعُ                         

 (91همان: )
در بخش دیگری از شعر، سعدی با مادرش وارد فضای   

یکی از انواع گفتگوهای داستان، »است. گفتگوی مونولگ شده
توان در ترسیم گویی درونی است. از این نوع گفتگو میتک

ترین و ها استفاده کرد. معمولًا زیباهای درونی شخصیتکشمکش
ها نیز از طریق این نوع در نمایش در ترین حالات شخصیتپنهان

ای از جریان سیال ذهن است که از طریق گویی شیوهآید. تکمی
ها های درونی آنها و کشمکشتوان به بررسی شخصیتآن می

زنی  ها با(. در آن فراز94: 1388)محمودی و صادقی، « پرداخت

پیشه روبرو هستیم که اوج احساسات شاعر در کلام او متجلی عاشق
 شود. می

های با بررسی شخصیت ندیم و سعدی از خلال فضای گفتگو  
خوبی پی توان به فضای فکری، فرهنگی و سیاسی جامعه بهآنان می

شدت برد. فضای جامعه یک فضای متشنج است که هر حرکتی به
توان از توز را نمیین میان نقش دشمنان کینهشود و در اسرکوب می

نظر دور داشت. در این جامعه مرد، سرپرست خانواده است که اگر 
افتد. شدت به خطر میبه هر دلیلی حذا شود، کیان خانواده به

سبک خانواده، یک خانواده سنتی  نوبنیاد است که فقط یک فرزند 
شود. انواده محسوب میخوار دارد و مادر سعدی نیز از اعضای خشیر

آور است، اما مردمانی که ملتهب و رعبفضای جامعه در عین این
 کنند. هراسند و راه مبارزه را دنبال میدارد که از تبعید نمی

 
های تصویری آن قبل . آغاز کشمکش شر و جلوه5-2

 و بعد از ورود به دربار حکومت
گیری پیرنگ داستان کشمکش، عنصر مهم در شکل  

در هر نوع داستان، خواه ساده باشد یا پیچیده، به محض »باشد. می
آید. این نوع کشمکش ها کشمکش نیز به وجود میخلق شخصیت

( physical) به اشکال مختلف ممکن است ظاهر شود. جسمانی
 ( میان دو تفکر، عاطفیmental) میان دو شخصیت، ذهنی

(emotionalتعارض میان عواطف مختلف شخص، ا )خلاقی 
(moralستیز و مخالفت شخصیت داستان با اصول اخلاقی ) »

 (.386-385: 1385)داد، 
تر از نوع ذهنی است که میان دو تفکر کشمکش داستان بیش

است و قبل از ورود ندیم به دربار نیز این خیر و شر واقع شده
شود و شاعر با استفاده از کشمکش بین عناصر طبیعی دیده می

ربخشی به ع و یا فعل ماضی نقلی در صدد استمراهای مضار فعل
است. بعد از دستگیری ندیم، کشمکش درونی را در این جدال بوده
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 این ابیات شاهد هستیم:
 

رَ طُولَ الدَرْبِ فِی السَبَبِ الذِی              وَ فَکَّ
 یَقنَعُ دَعَاهُ إلی الوَالِی وَ لا شیءٌ                                      

 تَرَی  هَل شَکَانِی مِن شَریرٍ أوْ إفْتَرَی            
عُ یرِی فَ ییعَدّوٌ بِضُ                                         14ارِحٌ مُتِمَتِّ

 (91م: 1924الزهاوی، )
احضار ندیم به دربار نوع کشمکش جسمانی را در پی دارد؛   

واسطة حکومت جور را برای او همان چیزی که عاقبت شوم تبعید به
 زند.رقم می

دخِلَ فِي دارٍ بِها شُرَطٌ لَها          
ُ
 وَأ

عُ                                   هِ مُتَرَبَّ  رَئیسٌ عَلَي کُرْسِیِّ
 تْهُ ذاكَ الرَئیس بِقَولِهِ فَبَاغَ          

نْتَ إِلی فزّانَ تُنْفَی وَتُدْفَعُ                                
َ
 15لَأ

 (90همان: )
بحِ بَغْلَةً           جنِ فِي الصُّ رْکِبَ بَعدَ السِّ

ُ
 فَأ

 16تُسَاقُ حَثِیثَاً وَهْوَ یَبکِي وَ یَجزَعُ                             
 (91)همان: 

 
. ترسیم فضای عاطفی قصیده با استناد به راوی 6-2

 داستان
فضا و رنگ، »یکی از عناصر مهم پرداخت داستان، فضای آن است. 

هوایی است که خواننده به محض ورود به اثر ادبی آن را استنشاق 
وقتی یک اثر هنری را مورد تأمل (. » 361: 1385)داد،« کندمی

کنیم و ثر هنری منعکس میدهیم، خودمان را در آن اقرار می
وسیلة بینیم، یعنی بهوسیلة آن چه در آن صورت میاحساسات ما به

)رید، « شوددهیم، تعیین میفضایی که خود را در آن قرار می
(. نحوۀ نمایش حقایق داستان و نوع چینش وقایع 21-20: 1351

گذار عینی و عاطفی بر کیفیت انتقال اطلاعات به مخاطب تاثیر

دیگر اگر حقایق محض را به نحوی منظم در کنار یک». است
آید؛ ولی وجود میزمینة تاریخی اثر بهبگذاریم، صحنه، محیط و پس

کردنی های عینی را برای ما باورحقایق عاطفی و شخصی، واقعیت
شان را در ها زندگیگذارد شخصیتکنند. وقتی نویسنده میمی

شود د قانع کردن خواننده آغاز میصحنة واقعی به نمایش گذارند، رون
و وقتی حقایق محض )که با دقت در داستان جا افتاده است( جزئی 

شوند؛ شوند، تبدیل به حقایق عاطفی میها میاز زندگی شخصیت
اما لزومی ندارد حقایق عاطفی را جداگانه بخوانیم و ببینیم چه 

فی جزء واکنش احساسی در برابر آن داریم؛ ممکن است حقایق عاط
تواند بداند لاینفک صحنه شوند؛ اطلاعاتی که شخصیت اصلی نمی

خواهد از طریق روایت یا معرفی شخصیت بر او و نویسنده نمی
های فرعی به مخاطب ارائه تحمیل کند، از طریق شخصیت

 (.224-223: 1374)بیشاپ، « شودمی
های اثر پیش رو آن است که راوی داستان یکی از ویژگی  

کند و مدام بین اول شخص و سوم شخص در تردد ناگهان تغییر می
ها را ازطریق توان شخصیتکارگیری چند زاویة دید میبا به»است. 

زمان شاهد اعمال هایشان بیشتر کاوید و باز، همواکنش
بود و داستان را با های متفاوت های مختلف در مکانشخصیت

های جامع و متعدد دیگر، با تنوعی استفاده از نمایش شخصیت
 (.74)همان: « تر بسط دادبیش

انتخاب هر زاویة دید دارای مزایا و معایبی است؛ مثلًا در روایت 
تر است. اول شخص میزان صمیمیت بین مؤلف و مخاطب بیش

ا راوی داستان جدر اول شخص، زاویة دید، درونی است. در این»
های داستان اصلی یا فرعی است و داستان از زاویة یکی از شخصیت

 -راوی»شود. وقتی شخصیت اصلی باشد دید اول شخص نقل می
 -راوی»شود و وقتی شخصیت فرعی باشد نامیده می« قهرمان

(. در روایت سوم 355:  1394)میرصادقی،« شودنامیده می« ناظر
گری مشغول است و به کار روایت شخص، راوی بیرون داستان

احتمالًا شدت و »میدان دیدش از وسعت بیشتری برخوردار است. 
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شود، به قدر ای که با زاویة سوم شخص روایت میحدّت صحنه 
روایت اول شخص نیست؛ اما مسلماً در این شیوة روایت، درون 

: 1374)بیشاپ، « تر استتر و عمیقها مفصلها و واکنشنگری
240) . 

زمان حال »بهترین زمان برای روایت داستان، زمان حال است. 
تر است. نوشتن در آن زمان حس زنده تر و صمیمیدر داستان زیبا

دهد؛ چون که عمل در همان زمان بودن را به مخاطب ارائه می
نویسنده (. »213: 1398)بصیری، « افتدنوشتن داستان اتفاق می

)حال سوم شخص( به نحوی  تواند در محدودۀ زمان حالمی
های ظریف، زمان گذشته را نیز به کار گیرد؛ اما فقط باید در صحنه

اش صورت نوشتهپر حادثه از این شیوه استفاده کند؛ در غیر این
(. این 362: 1374)بیشاپ، « تصنعی و ناشیانه به نظر خواهد رسید

ر بین فعل شود و شاعهیجان داستان واقع میاتفاق غالباً در بخش پر
برد. در داستان مورد نظر این ماضی و مضارع داستان را به پیش می

گسست زمانی افعال را بعد از دستگیری ندیم و در رفتار و گفتار 
 بینیم.همسرش آشکارا می

لبِ سُعْدَی مِنَ الأسَی  
َ
ذي فِي ق  فَزادَ الَّ

 ا یَتَوَزّعُ رَهَ یی فِکیعَلَیهِ وَأمسَ                                 
 تَقُولُ بِإشْفَاقٍ وَ فِي کُلِ سَاعَةٍ  

 إلی البابِ مِن شُبَاکِهَا تَتْطَلِعُ                                
مّاهُ بَعدَ ذِهابِهِ 

ُ
رَ یا أ خَّ

َ
 تَأ

د کادَ یَطلَعُ                                 
َ
 نَدیمٌ وإن الصبحَ ق

 وَما لَهُ وَمَا طَلَبَ الوَالِي نَدیماً 
 لَعُمرُكَ فِي شَأنِ الحُکومَةِ إصْبَعُ                               

ذي ما زالَ فِي الکَسبِ شُغلَهُ   وإنَّ الَّ
 فَلَیسَ لأبوابِ السّیاسَةِ یَقْرَعُ                                

عدائِهِ بِهِ 
َ
خااُ عَلیهِ غَدرَ أ

َ
 أ

 ستُ بِمَا تُسَلّینَ یا أم أقنَعُ وَلَ                                

 
وّه یا أمُ فَاِعلَمِي          

ُ
 وإنّ فُؤادِي أ
 یَکادُ عَلیهِ بِالأسَی یَتَصَدّعُ                             

 فَمَا ذاقَ طعمَ النومِ لِلصبحِ عَینُها           
 17عُ وَ مَن کانَ یَنْأی إلفُهُ کیفَ یَهجَ                            

 (92-91م: 1924)الزهاوی، 
در بیت یکی از عوامل ایجاد موسیقی درونی جناس است.   

در شود. جناس ناقص افزایشی بین أسی و أمسی دیده مینخست 
خورد که روشنایی لازمة بیت سوم مجاز با علاقة لازمیه به چشم می

است. در که به صبح نسبت داده شدهوجود خورشید است؛ حال آن
کنایه از دخالت کردن است « انگشت در کار کسی کردن»چهارم بیت 

(. در بیت پنجم، سعدی قلب خود را به یک 75: 1، ج1383)انوری،
است که از شدت اندوه جسم سفت و سخت، مانند سنگ تشبیه کرده

شاعر با استعارة مکنیه روبرو در حال فروپاشی است. در بیت پایانی 
خوابی سعدی خواب را به یک خوراکی بیشویم. شاعر در تعبیر می

 است که وی بعد هجران ندیم از آن محروم است.تشبیه کرده
رسد، به که خبر تبعید شدن ندیم به گوش سعدی میبعد از این

که شاعر به دنبال ایجاد حس پردازد. با توجه به اینمویه و زاری می
قصیده پنداری مخاطب با بانوی قصه است، در این بخش همذات

شود و راوی خود شخص سعدی است سبک روایت اول شخص می
 گوید:اش سخن میکه از حالات روحی

صابَني      
َ
 فَصَاحَتُ لِنَفسي الویلَ مِمّا أ

فزَعُ                                     
َ
 لَقَد کانَ وَاحَرّاهُ مَا کنتُ أ

 ينَأوا بِنَدیمِي البِرِّ عَنّي فَلَیتَنِ         
عُوا                                     

َ
وق

َ
 فِداءً لَهُ مِمّا أصابُوا وَأ

ذیً لِفِراقِهِ         
َ
 فَفِي کُلِ عُضْوٍ لِي أ
 کَأنّ عَلی جِسمِي أراقمُ تَلسَعُ                                     

حْناءِ الضُلُوعِ لَفَقْدِهِ         
َ
 وَلِي بَینَ أ
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عُ                                       18فُؤَادٌ بِفُوراتِ الهُمُومِ مُرَوَّ
 (92)همان: 

های فراق همسرش را که در همة سعدی غمدر بیت سوم 
است هایی سمی تشبیه کردهاست، به مارجوارح بدنش رسوخ کرده

 گزد.که وجود او را می
شود تا مظلومیت و در ادامه بار دیگر راوی سوم شخص می 

 محرومیت سعدی به دور از شائبة مبالغه تفسیر و تبیین شود. 
 تَضُمُ بِتَحْنانٍ إلی الصَدرِ طِفلَها        

عُ                               وَتَبْکِي کَمَا یَبکِي الحزینُ المفجَّ
 فَقْدِ إلفِهَا وَتسْجَعُ مِن حُزْنٍ عَلَی       

 نَدیمٍ کَما أنَّ الحَمامةَ تَسْجَعُ                              
 تُصیحُ وَتَدعُو یا نَدیمُ وَ قلبُها       

 19یَکادُ لِلِامٍ بِهِ یَتَقَطّعُ                               

 )همان(
 حزن و اندوه خود را در فراق یار به آوازخوانی کبوتراندر بیت دوم 

های تکرار در متن ادبی تصدیر یا رد است. یکی از گونهتشبیه کرده
کنندة موسیقی معنوی در کلام بوده العجز علی الصدر است که ایجاد

گذار است. در بیت دوم فعل و در القای پیام به مخاطب تأثیر
های باز هم ویژگیاست و در ابتدا و انتهای بیت تکرار شده« تسجَعُ »

ز بالا و وسعت اطلاعات اول شخص مسیر راوی را صمیمیت، تمرک
 دهد. به این سمت سوق می

عُ وَهیُهُ         
َ
 أرَی کُلَ فَتْقٍ سَواَ یَرق

عُ                              
َ
 وَلَیسَ عَلی الأیامِ وهیُكَ یَرق

 فَقَدْنَا بِكَ الأفراحَ وَالجاهَ وَالغِنَی        
جدَعُ                            

َ
 جَمیعاً فَأنفُ العَیشِ بَعْدُكَ أ

د اِستَسهَلوا نَفْي اِمرئٍ وَلْیَسْألُوا         
َ
 ق

عُ                               تَجَرَّ
َ
ذي أ  20فُؤادِي عَنِ الهَمّ الَّ

 )همان(
دوز و شاعر از زبان سعدی روزگار را به یک پینهدر بیت نخست، 

تواند آن را ای تشبیه کرده که روزگار نمیود ندیم را به شکاا جامهنب
جدَعُ »ترمیم کند. در بیت دوم 

َ
با استعارة  21«فَأنفُ العَیشِ بَعْدُكَ أ

در بیت پایانی، شویم و مرکب تمثیلیه یا همان ضرب المثل روبرو می
است که جرعه جرعه شاعر اندوه را به یک نوشیدنی تشبیه کرده

شود و شاید این تعبیر ناشی از تسهیل جریان یافتن اندوه ه مینوشید
 در جان او باشد.

در این شیوة نقل »رود. ناگهان گفتگو به سمت دوم شخص می
شخصی را مورد « شما»یا « تو»داستان راوی با ضمیر دوم شخص 

 (. 544: 1394دهد )میرصادقی،خطاب قرار می
 مُحَامِیَاً  لَقَد کنتَ لي زوجاً وخلاً          

 22یَرِدُّ صرواَ الدهرِ عَنّي وَ یَمنَعُ                                    

 )همان(
 کند:بار دیگر شاعر به اول شخص رجوع می

ل          
َ
 ییزِمُ بَیتِي غَیرَ بارزةٍ إلیسَأ

 فضاءٍ فَلِي في الدارِ مُبْکِی وَمُجْزَعُ                                   
بَتْ           

َ
 تُصاحِبُني فِي الدار أمی فإن أ

عُ                                      یُصاحِبُني فیهَا الأنینُ المُرَجَّ
هوَی الفضاءَفَإنّهُ           

َ
ني أ  عَلی أنَّ

عُ                                       إِذا ضاقَ صَدرِي بِالهُمُومِ مُوَسِّ
 الشمسُ فیه لأنّها وأهوَی کذاك          

 علیكَ إذا ما جِئتُ فَزّانَ تَطلَعُ                                      
 اذا هَبَّ أرواحُ النَسیم فَإنّ لِي          

 فُؤاداً إلی مِرآك یَصْبُو وَیَنْزَعُ                                       
 اوَمَا سُکنَي في الدارِ بَعدَكَ إنهَ           

 بِعَینِي إذا لَمْ تَسکُنِ الدارَ بَلقَعُ                                        
 وَلَو کنتُ آهٍ حاضِراً عندَ سِیرهِ              

عُ                                              لَکُنتُ لَهُ بِالدّمعِ مِنّي أشَیِّ
ن یَسی              

َ
 غُربَةِ رَ لِ ییَعُزُّ عَلَینَا أ

عُ یمٌ وَلا نَمشِ ینَدی                                            ي إلَیهِ نُوَدِّ
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 وَهَل نافِعِي تَشیِیعِهِ في رَحیلِهِ              
 23إذا کُنتُ فِیما بَعدَ ذلكَ أرْجِعُ                                   

 (93-92)همان: 
صحبت خویش نام در بیت دوم سعدی از غم به عنوان هم

است و نوعی استعارة مکنیه است. در سومین بیت تضاد بین برده
 ضاق و موسع از عوامل ایجاد موسیقی معنوی است.

های انتهایی شعر نوعی دعوت به قیام از زبان سعدی به در فراز
 :خوردچشم می

تَصُّ آثارَ خُطْوِهِ           
ْ
 وَلکِنَنّي أق
مشِي وَراءَ الظَاعِنِینَ وَأتبَعُ                           

َ
 24وَأ

 (93)همان: 
 شود:در دو بیت پایانی دوباره راوی سوم شخص می

لیلٍ مَرَّ مِن نَفْیِ زَوجِهَا        
َ
 و بَعْدَ ق

تْ بِهَا حُمَ                           رَعُ یی تَهِدُّ وَ تَسْ یألَمَّ
 شُعُورُهافَجَنَتْ بِهَا وَ اِخْتَلَّ مِنهَا       

 25زماناً إلی أن جاءَها الموتَ یَسرَعُ                        
 )همان(

سازی های برجستهاین دگرگونی راوی داستان یکی از شگرد  
شود. یاد می  لتفنتدر کلام است که از آن در علم بدیع تحت عنوان 

استفاده از این ابزار هنری در حقیقت هم فضای زبانی قصیده را از 
انگیزد و هم سازد و هشیاری مخاطبین را برمینواختی دور مییک

نوعی تبحر شاعر را در خلق یک اثر بدیع در قالب رئال کوتاه به
های کوتاه کشد؛ چراکه غالباً در داستاناجتماعی به تصویر می

 دهد. ها دست نمیقبیل خلاقیت برای اینفرصتی 
های این ترین مشخصهدر پایان باید گفت یکی دیگر از بارز  

در هر بیت است. این حرا از « ع»کارگیری حرا رویّ قصیده، به
رود و تلفظ آن با شدت و حدّت همراه است حروا حلقی به شمار می

 و همخوانی دارد.که این امر با شرایط سخت و ناگوار عراق همسانی 

با مراجعه به فرهنگ لغت الوسیط، دویست و پنج منبع را یافتم که »
به عین ختم می شود که شصت و پنج منبع آن منابعی بود که معانی 

ها بر شدت و تأثیرگذاری مطابق با صدای عین با شدت و پرتنش آن
در بعضی از ابیات، حروا  .(220: 1998)عباس،« و بلند آواز است

افزاید؛ مثلًا گذاری کلمات قافیه میاز حرا روی بر شدت اثر پیش
)جذع، صدع، قلع، صرع( ذال دلالت بر قطع و بریدن دارد یا صدع 
که شکافتن یک جسم سخت است، صاد دلالت بر سختی و دال 
دلالت بر شدت دارد. قلع بریدن از گردن و صرع بر زمین زدن که باز 

 )همان(. دارد هم صاد دلالت بر سختی و صلابت
 

 گیرینتیجه
تردید یکی از شاعران معاصر که در زمینة شعر سیاسی و اجتماعی بی
است، ویژه در حمایت از زنان، آثار موفقی از خود به یادگار گذاشتهبه

« إلی فزان»ها شعر جمیل صدقی الزهاوی است. یکی از این نمونه
ی جامعۀ هااوست، اثری که از قاب یک منظومۀ ترا یک، تنش

 است. پا گره زدهمعاصر را به فضای یک خانوادة کوچک و نو
پردازی، های عناصر ادبیات داستانی از قبیل: شخصیتجلوه

پردازی، کشمکش و ترسیم فضای عاطفی با تکیه بر گفتگو، صحنه
سازی کلام چون: راوی داستان در کنار محدودی از عناصر زیبا

 -تضاد و... به ترسیم فضای سیاسی تشبیه، استعاره، کنایه، جناس،
ی شاعر و معضلات خانوادة سنتی اهتمام ویژه اجتماعی جامعه

ها و نگرانیاست. بیشتر فضای داستان معطوا به دلداشته
های سعدی بانوی قهرمان داستان است که در ضمن واگویه

است. شخصیتی که از گفتگوی با همسر و یا مونولگ ایراد شده
قصه حضوری مؤثر دارد و بخشی از تشویش فضای  همان ابتدای

ی داستان بر روی این شخصیت، های مکرر زاویهقصه به مدد پرش
است. شاعر معاصر عراقی دوم شخص و سوم شخص پردازش شده

های داستانی را با تصاویر محسوس در این نمونۀ موفق شعری مؤلفه
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 هاویلزّ صدقی ا میلج «إلی ف

 

فاع از شخصیت در هم آمیخته و از تلفیق فضای حماسه و تغزل به د
 است. دفاع زن سنتی جامعة خویش برخاستهغریب و بی

 پیوست
1. Intersexuality 
2. Paratextualite 
3. Hypertextualite 
4. Architextualite 
5. Hypertextualite 

بودند، ای که سربازان بر در آن ایستادهدر دارالحکومه .۶
که رییس بر روی شد؛ در حالیداخل گردانیده

 نشسته بود.اش چهارزانو صندلی
صبحگاهان بعد زندان بر قاطری که به سرعت رانده  .7

که ندیم گریان و نالان بودشد. در حالیشد نشاندهمی
  

که نزدیک ای مادر! ندیم بعد رفتنش تأخیر کرد؛ در حالی .8
 است صبح سر بزند. 

که صبح روشن شد، دوستی که در همسایگی هنگامی .9
 بود با چشمان گریان خبر آورد.

را و به سوی « واجد»کشم طفل کوچکم ش میدر آغو .10
 شتابم.فزان دوان می

ندیم گفت: کاش امشب را که شبی تاریک و هراسناک  .11
است تا صبح به من مهلت دهید. سربازان گفتند: هیچ 

که اگر تأخیر کنی، این جای درنگ و تأمل نیست و این
کار به نفع تو نیست. پس به سعدی گفت: من ساعتی 

 تو باز خواهم گشت. برای من نگران نباش.دیگر به نزد 
ای هستم که اگر مرا به من رحم کن! من دارای خانواده .12

شوند. من نداشته باشند، همگی در گرسنگی تلف می
ای دارم که همسرم و مادرش و طفلی کوچک که خانه

بعد من دیگر شیری برای نوشیدن ندارد در آن ساکن 

خودم جزع و فزع  بینی که من برایهستند. سرورم! می
 کنم.کنم و به خدا سوگند که برای خودم زاری نمینمی

ای گونهاست؛ بهزمستان و باد تاریکی شب را مختل کرده .۱۳
ها از جا کنده شود. و رعد که نزدیک است سقف خانه

شود و برق ها کر میصدایی دارد که از شدت آن گوش
 درخشد.ابری که به دنبال آن رعد در آسمان می

ر طول مسیر از دلیلی که سبب فراخواندن او نزد والی د .14
شده اندیشید؛ ولی هیچ چیز او را قانع نکرد. آیا فرد شرور 
از من شکایت برده یا دشمنی متکبر که از زیان من 

 شود؟صاحب منفعت می
بودند، ای که سربازان بر در آن ایستادهدر دارالحکومه .۱۵

ر روی که رییس بشد؛ در حالیداخل گردانیده
اش چهارزانو نشسته بود. با کلامش او را غافلگیر صندلی

 شوی.کرد وقتی به او گفت تو به فزان تبعید و رانده می
صبحگاهان بعد زندان بر قاطری که به سرعت رانده  .16

 که ندیم گریان و نالان بود.شد. در حالیشد نشاندهمی
قلب سعدی از اندوه لبریز شد؛ اما فکرش او را باز  .17

که با ترس با خودش داشت. هر ساعت در حالیمی
آورد. ای گفت، سرش را از پنجره بیرون میسخن می

است. نزدیک است سپیده سر بزند. مادر! ندیم دیر کرده
خواهد؟ به جان تو سوگند حاکم از ندیم و دارایی او چه می

است. او کسی است ای نداشتهاو در کار حکومت مداخله
های است و بر درحرفة خویش بودهکه همواره مشغول 

است. بیم آن دارم که دشمنانش خیانت سیاست نکوبیده
یابم که مرا تسلی دهد یا قانع کند. باشند. چیزی نمیکرده

ای مادر! بدان قلبم از شدت اندوه نزدیک است از هم 
شود. پس تا صبح چشمانش طعم خواب را شکافته

که بد در حالیتواند راحت بخوانچشید و چه کسی می
 است؟مونسش از او دور افتاده
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است. چه سوزان چه بر سرم آمدهفریاد زدم بر خودم از آن  .18 
کنم! ندیم خوب مرا از تابی میچه به خاطرش بیبود آن

چه که شدم از آنمن دور کردند. کاش من فدایی او می
او را در آن گرفتار کردند. در همة اعضای بدنم از آزار 

هایی سمی هستند که جسمم را گویی مارفراق او 
هایم به خاطر فقدان های دندهگزند. در بین پیچشمی

 ها.زده دارم سرشار از اندوهاو قلبی وحشت
گرید؛ کشد و میبا بازوانش طفلش را در آغوش می .19

گرید و به خاطر کشیده میگونه که انسان محزون دردآن
گونه ؛ همانکندسرایی میرفتن مونسش نوحهاز دست

آورد و ندا سر آورد. فریاد بر میکه کبوتر بانگ بر می
ها که قلبش از شدت درددهد ای ندیم! در حالیمی

 نزدیک است قطعه قطعه شود.
هایش ها و شکاابینم که هر شکافی روزی پوسیدگیمی .20

تواند شکاا نبودن تو را ترمیم شود؛ اما روزگار نمیرفو می
ها، جایگاه والا و ثروت را از دست ادیکند. بعد تو همه ش

فأنفُ »است. مصراع هدادیم. بینی زندگی بعد تو برید
جدَعُ 

َ
تلمیحی به ضرب المثلی در زبان  «العَیشِ بعدَك أ

ای زیر نیم کاسه عربی است که در فارسی معادل کاسه
باشد. احتمالًا منظور این است که روزگار بعد تو است می

از این حکومت ظالم با مکر و حیلة خاص خود انتقام 
خواهد گرفت. تبعید انسانی را سهل و آسان شمردند؛ در 

سیدند. از حزنی که جرعه پر که باید از قلب من میحالی
 نوشم. جرعه می

جذیمه پادشاه اعراب جاهلی در منطقة حیره به دست » .۲۱
اش عمرو بن شود و خواهرزادهزبّاء )زنوبیا( کشته می

نشیند. قصیر از دوستان جای او بر تخت میعدی به
ای است تا انتقام خون نزدیک جزیمه است و در پی نقشه

خود را برید و پشت خود را زخم جذیمه را بگیرد؛ لذا بینی 

گونه وانمود کرد به خاطر کرد و به سرزمین زباء رفت و این
است تا دوستی با زبّاء، عمرو چنین بلایی سر او آورده

اعتماد او را جلب کرد. بعد از مدتی از زبّاء خواست 
ای در اختیار او قرار دهد تا برای تجارت به عراق سرمایه

و قصیر در یکی از سفرهایش از عراق  برود. زبّاء پذیرفت
ها به جزیره، عمرو و سربازان شجاع او را در میان کالا

وارد نمود. سربازان به محض ورود به قلعه به سمت زبّاء 
هجوم آوردند تا او را بکشند. او هم از ترس انگشتر 

دانستند چرا آلود خود را خورد و مرد. مردم که نمیزهر
گفتند دلیلی دارد که قصیر می استقصیر چنین کرده

 (.۳۲۴: ۱۳9۴ناظمیان، « ) استاش را بریدهبینی
تو برای من همسر و دوستی حمایتگر بودی که حوادث  .22

 کرد.روزگار را از من دور می
من خانة ناشناختة خود را با فضایی گریان و نالان همراه  .۲۳

نشین باش ای مادرم! خواهم کرد. با من در این خانه هم
ه اگر تو امتناع کنی، ناله با من همراه می شود. با چراک

این وجود من این فضا را دوست دارم؛ چراکه هرگاه 
گونه ها به تنگ آید، گشاینده است و اینام از غمسینه

که از فزان طلوع جا را دوست دارم؛ چراخورشید این
کند. هرگاه نسیم بر من بوزد، برای من قلبی است که می

قرار است. بعد تو در این خانه و تمایل دارد و بیبه دیدار ت
ساکن نشدم؛ چراکه از آن روز که تو ساکن آن نشدی، 

خیر و برکت شد. اگر آه بودم، در هنگام حرکتش بی
کردم. بر ما شدم و او را با اشک همراهی میحاضر می

دشوار است که ندیم به سوی غربت حرکت کرد و پشت 
او وداع کنیم و آیا همراهی او سرش حرکت نکردیم که با 

رساند وقتی بعد آن  من بر در کوچش به من سودی می
 گردم؟می

کنم و پشت سر های او را دنبال میو اما من گام  .۲۴
 کنم.کنندگان حرکت میکوچ
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زّان»بلاغی در ساختار تراژیک منظومة  -های رواییکارکرد مؤلفه
َ

 هاویلزّ صدقی ا میلج «إلی ف

 

بعداز مدت زمان اندکی از تبعید همسرش، تب بر او  .25
عارض شد که به سرعت پیش رفت. به حال جنون افتاد 

 که مرگ او فرا رسید.حواس پیدا کرد تا زمانی و اختلال
 
 

 منابع 
، مترجم: یزدانجو، پیام، چاپ  یهنقتهیت(، ۱۳8۰آلن، گراهام، )

 اول، تهران: مرکز.
 ، اصفهان: فردا. ستوربز ننب  ستنن(، ۱۳۷۱اخوت، احمد، )
 ، تهران: سخن.فیههگبکهنینتبسخن(، ۱۳8۳انوری، حسن، )

بشکلفیآ(، ۱۳9۶بصیری، مریم، ) ب   ینتبیه  ب ر ب  ستنن گییی
 ، چاپ اول، تهران: امیرکبیر.  ستن  بوب ر قنتیک

ب  ستنن رس(، ۱۳۷۴بیشاپ، لئونارد، )  ب ر نره ،  ویس هنی 
 مترجم: سلیمانی، محسن، چاپ اول، تهران: سوره مهر.

داستان »(، ۱۳98خسروی و مکانی، زهرا و ایزددوست، رویا، )
قجلۀبپژوهشب رب، «پردازی در شعر رومانتیک احمد زکی ابوشادی

 .۱۳-۳۴، صص ۱، ش۱، سآقوزشبز ننبوب   ینتبعی 
 ، تهران: مرواریدفیههگب صطلاحنتب    (، ۱۳8۵داد، سیما، ) 

دوم، تهران: ، چاپ چیست بوبپی  یشبرقنن(، ۱۴۰۰رشاد، حامد، )
 کانون اندیشه جوان

 بررسی»(، ۱۳9۴روحانی، مسعود و عنایتی، محمد، ) 
ای برای های شعری م. سرشک در آیینه_محتوایی عنوانساختاری

، صص ۷8، ش۲۳س ، وبفصلهنقابز ننبوب   ینتبفنرس ، «هاصدا
۷۳-۱۰۰ 

بههی(، ۱۳۵۱رید، هربرت، ) ، )مترجم: دریابندری، نجف(، قعه 
 ل، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.چاپ او 

ب لزهنویم(، ۱9۲۴الزهاوی، جمیل صدقی،)  ، مصر:  یو نبشعی
 المطبعه العربیه.

ب من (، ۱۳۷9شوالیه،  ان؛ گربران، آلن، ) ، مترجم: هنفیههگ

 فضایلی،سودابه، چاپ ، تهران: جیحون.
، چاپ دوم، قجمعب لبحیین(، ۱۳۶۲الطریحی، الشیخ فخر الدین، )

 ن: مرتضوی.تهرا
بقعن یهنم(، ۱998عباس، حسن ) بو ب لعی یا ب لحیوف ، خصنئص

 دمشق، اتحاد الکتاب العرب.
ب للغویاه(، ۱۴۱۲العسکری، ابوهلال، )  ب لفیوق ، الطبعه قعجم

 الأولی، قم: النشر الإسلامی التابعه لجماعه المدرسین.
، مترجم: رضایی، رضا،  ویس ههیب  ستنن(، ۱۳9۳لاج، دیوید، ) 

 ران: نی.ته
شناسی شناختی و آسیب(، بررسی جامعه۱۳89محمدی، برات، )

، ۶، دوره،بپژوهشهنقاب   بحمنس اجتماعی در آیینه شعر مشروطه
 .۴۲۱ -۳۵9، صص ۱۰شماره 

ب   ینتب(، ۱۳۷8محمدی، محمد هادی، ) ب    بشهنخت  روش
 ، چاپ اول، تهران: سروش.کو کنن

(، تداعی ۱۳88ستان محمودی، محمد علی و صادقی، هاشم،) تاب
، هنیب    فصلهنقابپژوهشو روایت داستان جریال سیال ذهن، 

 .۱۴۴-۱۲9،صص ۲۴، ش ۶س 
ب(، ۱۳8۶مستور، مصطفی، ) بکوتنه ب  ستنن ،چاپ سوم، قبن  

 تهران: مرکز.
، چاپ هفتم، تهران: عهنصیب  ستنن(، ۱۳9۴میر صادقی، جمال،) 

 سخن.
، چاپ دوم، تهران: تعن ییبفیههگب قثنلبو(، ۱۳9۴ناظمیان، رضا، ) 
 فرهنگ معاصر.

تحلیل »(، ۱۳9۴واردی، زرین تاج و مؤمن نسب، مهسا،)
، «نادر نادرپور« سرمة خورشید»شناختی تصویر در مجموعة زیبایی

 .۱۴۳-۱۶۶، صص ۲۵، ش۶، سقجلۀبزیبنشهنس ب    
بوب(، 1386یوسفی، محمد رضا، )  بکو کنن ب   ینت بشهنخت زقیهة

.۳۶ ، چاپ اول، تهران: پیک بهار وجو  نن
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صفاری و سلمانی حقیقی ،آبادیشمس  
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